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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

 
  احمد پوپل: ويراستاری و ارسال، "انيس آزاد"زنده ياد: شاعر
 ٢٠٢۵  فبروری٠٢

  
  "انيس آزاد"زنده ياد

  نامه
  ِعشق عزيز من

  اين نامه را به نام تو آغاز می کنم 

ِاز پشت ميله ھای سياه سرد ِ  

  ۀ غم ھای روزگارِوز کنج تيره خان

  زينجا که دست و پنجۀ عصيانيان روز

  چون شاخه ھای سرکش ومغرور

  ِدر ميله زار غم 

ِاز قھر باغبان ستمگر ِ  

  .زنجير بسته است

  ياد از تو می کنم

  ياد از تو می کنم که تو، چون فرشته ای

ِدر آسمان خاطر من بارور شدی  ِ  

ِاندر شب سياه زمستان عمر من ِ ِ  

  ھای به رگبار رفته ام ِاز پشت شانه 

  ِبر روی زخم ھای دل من سپر شدی
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ِای نازنين فرشتۀ زيبای عشق من ِ  

ِاينک حديث مھر ترا با زبان شعر   ِ  

  .                               تکرار می کنم

  روزی که زير سقف بلورين آسمان

ِدر امتداد جادۀ طولانی نبرد  ِ  

ِو آنجا که ياد عزم پيام آوران  ِ  

  ِامتداد سايۀ خورشيد خفته بود در 

  گشتيم آشنا

  ِوندر رھی که رفته بوديم در طلوع نور

  رفتيم ھمنوا

ِتو نيز با نگاه پراز التماس خويش ُ ِ  

ِبر روی سنگفرش خيابان  ِ  

                           با من قدم زدی

  ِبا کلک ناز پرور و مھر آفرين خويش

  ِبر لوح خاطرات دل من رقم زدی 

  ِدی غروبرزِمان نيلی واز از آس

                           بامن سخن زدی 

  من نيز با تو گفته ام از آرزوی خويش

  از شام ھای جاری

  وزصبح ھای دور 

  از سختيی زمان

  ... ِاز پيچ راه ھا

  ِاينک که دست حادثه ھای زمان مرا

  از تو بريد و رفت

ِشايد حديث خواب ملال آور زمان  ِ  

  ِھای سياه تو چيره گشتيکدم به چشم 

ِشايد به بستر غم افسانه ھای من ِ  

  شب ھا گريستی

  ُشايد که تارھای پر افسون ديده ات

  ِاز پشت شيشه ھای مه آلودۀ سرشک

  ِچون نور آفتاب

  .ِبر پود مصرع ھای کتابم تنيده است

  ِشايد برای طفلک نو بار عمر خويش

  ِاز غنچۀ شکفته به آغوش يک بھار
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  از دوری پدر

  ِا چند صباح دير ت

  افسانه ھای درھم غم را کنی بيان 

  که با ترانۀ حماسه ھای ما  يا آن

  بگشايش زبان 

  !ِعشق عزيز من

  ِمن چون عقاب زخميی افتاده در تله

  ِذوق ھزار موجۀ درياست بر سرم

ِھرگز به خواب باطل مرداب ھای سرد«  ِ  

  »                                حسرت نمی برم 

  ! ِ عزيز منّاما

  ِھر چند دست فاصله ھای زمان مرا 

  از تو نموده دور

  باور بکن دوباره به ھم می رسيم ما 

  .باور بکن دوباره به ھم می رسيم ما

  


